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 هاي سياسي در نظام مشروعيت

 چكيده

و تـلاش شـده تـا و سياست بر مسئله مشروعيت تمركز كـرده اين پژوهش در حاكميت

و به آن در دوره مفهوم مشروعيت، انواع رويكردها و سه نـوع اقتـدار مشـروع هاي مختلف

از.دنهاي سياسـي مختلـف نشـان داده شـو هاي مشروعيت در انواع نظام همچنين شكل

و شـجره در نزد انسان بـر بنيـاد فـره مشروعيتاولين تعريف و وصـل حكومـت ايـزدي

و پايه تغييرشاهان به آسمان تا  گـذاري مجـدد مشـروعيت بـر بنيـاد آن در جهان جديد

در ايـن پـژوهش تمـامي آنهـا. درازي پيموده شـده اسـت شوندگان، راه رضايت حكومت

بي به به علاوه شكلي جديد از مشروعيت يا و رشـد معنايي توسعه اقتصادي معنـاي ثبـات

.اقتصادي به بحث گذاشته شده است

ميت امروزه انتخابات، مشروع و تعويض قدرت سياسي دانسته شود رين راه براي كسب

و درواقع تجلي اراده عمومي شهروندان است كه با رأي خود، مشروعيت يك نظام سياسي 

و به همين دليل ديگر انواع كسب قدرت مانند كودتاهـا نامشـروع را تأييد يا رد مي كنند

مي. شوند قلمداد مي ات جدي بـراي يـك نظـام تواند تبع كاهش مشروعيت يك حكومت

سياسي در پي داشته باشد كه از مهمترين آنها به كـاهش شـديد كارآمـدي، شـكاف در 

و پرستيژ بين نخبگان و جبهه و سياسي حاكم، ضربه ديدن اشـاره شـده ... المللـي كشـور

ي سقوط حتمي آن نيست، امااهر چند بحران مشروعيت براي يك حكومت به معن. است
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رو تلاش براي ازاين. مدت، بقاي يك حكومت را با تهديد جدي مواجه كندتواند در بلند مي

و تعميق مشروعيت يك نظام سياسي، به افزايش كارآمدي در سياست هاي اجرايي، كسب

و بهبود وجهه بين مي حفظ انسجام اليت سياسي حاكم 1.كند المللي يك كشور كمك

 مقدمه

تأ بشر و هنگام و مقبوليـت سـيس حكومـت، در تاريخ خود ناچـار بـه بحـث مشـروعيت

و تلاش كرده است كه براي چرايي اطاعـت از حاكمـان پاسـخي بيابـد  . حاكمان پرداخته

كه اي از انديشه ها، قسمت عمده اين پاسخ در طـول هـزاران سـال شـكل سياسي بشر را

ميگرفته خاستگاه نظريه. يكي از مفاهيم محوري آن است،د كه مشروعيتنده، تشكيل

و وظيفـهدرمشروعيت سياسي درواقع تلاشي براي توجيه حق حاكمان  حكومت كـردن

و حكومت پيـدايش. هاي حكومتي بـوده اسـت شوندگان براي گردن نهادن به فرمان اتباع

 ـ  زيـرا حتـي در دوران. كشـد بحـث مشـروعيت را پـيش مـيه ضـرورت، هر حكـومتي، ب

هايي كـه بـا خطـر غيرمشـروع قلمـداد شـدن مواجـه بودنـد امكـان شامدرن، حكومتپي

و تـداوم يـك نظـام سياسـيو ازاين داشت رو به فزونيشان نابودي رو هميشـه تأسـيس

بـراي پاسـخ دادن بـه پرسـش از چرايـي. پيوندي تنگاتنگ با مشروعيتشان داشته است

خته خواهد شد كه سه نوع مشروعيت اهميت مشروعيت به انواع مشروعيت در ادامه پردا

م  و و در دوران ايدئولوژيك، مشروعيت سـاختاري بشـر تـاريخي شـروعيت متـأخر بـوده

 
با» مباني مشروعيت حكومت اسلامي«اين گزارش به دنبال گزارش.1 مفهوم غربي تنگناهاي براي آشنايي

و ارائه مشروعيت  .شده استتدوين
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دو بيشتر ت قـراردادنسـو كه فره ايزدي منبع براي مشروعيت سياسي بوده استشاهد

هاي جديـد نظريه معرفتيوفيسنت قرارداد اجتماعي كه پشتوانه فلس. اند بودهاجتماعي

و ژان ژاك روسـو اصـليم و هـابز، جـان لاك  نـدآن پـردازان تـرين نظريـه شروعيت است

را مي زمـين از آسـمان بـر) برخلاف نظريه فره ايزدي شـاهان(كوشد تا بنياد مشروعيت

و دستاوردهاي ملموس تش بياورد گذار از وضـعو كيل اجتماع سياسيو عيني آدميان از

رروسيله قرا طبيعي به و روشن كنددادي اجتماعي .ا تبيين

:در اين رهگذر، سنت قرارداد اجتماعي كوشيده است به چند پرسش اساسي جواب دهد

چـه) يعني وضع طبيعي(مشخصات وضعيت بشر قبل از تشكيل اجتماع سياسي.1

 بوده است؟

مي انسان.2 و دليلي وضع طبيعي را ترك  كنند؟ ها به چه ترتيب

شـود واجـد چـه ان از وضـع طبيعـي تأسـيس مـي حكومتي كه بعد از گذار انسـ.3

و ويژگي  هايي است؟ خصوصيات

م.4 كليدي كـه در سـنت فهومآيا مقاومت در برابر حكومت غيرمشروع جايز است؟

شوندگان اسـت قرارداد اجتماعي براي تعريف مشروعيت پيدا شد، مفهوم رضايت حكومت

از طرف مـردمـكه براي نخستين بار در تاريخ بشري، روند مشروعيت را از پايين به بالا 

.كرده استتعريفـ به دولت

حكومت مشـروع با توجه به آنچه گذشت، بايد تأكيد كرد كه اگرچه بعد نظري يك

اما آنچه امروزه درحال رخ دادن است پيدايش بعد عملـي جديـد از1،بسيار اساسي است

 
به.1 هاي اخير تأثير احياي امر سياسي بوده است كه در سال نوعي تحت اهميت به بحث مشروعيت در حكومت
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و افزايش و آن هم توانايي يك حكومت در توسعه اقتصادي مشروعيت يك حكومت است

شـود كـه رفاه شهروندان خود است كه با توجه به مطالعه موردي تركيه نشـان داده مـي 

م يان افزايش توسعه اقتصادي با بالا رفتن مشروعيت حكومت كه در براساس چه سازماني

.انتخابات متفاوت خود را نشان داده است، همبستگي مستقيم وجود دارد

ـ مشروعيت چيست؟  فصل اول

و معناي تحت Legitimacyواژه مشروعيت معادل انگليسي اللفظـي آن مطـابق قـانون است

و پذيرش عمومي است ورود به مفهوم مشروعيت در ابتدا ما را با سـؤالات. بودن، شرعي بودن

و چالش مي متفاوت كند مانند اينكه چگونه بايد مشروعيت را تعريف كرد؟ آيا برانگيزي مواجه

عنـوان امـري اگـر مشـروعيت بـه مشروعيت در ابتدا مفهومي هنجاري بوده است يا توصيفي؟

هـا اي از محققان در جواب اين پرسـش شود؟ عده هنجاري فهميده شود شامل چه اموري مي

و عده مشروعيت را به توجيه قدرت الزام و ايجاد اقتدار سياسي اي ديگر آن را به توجيه يـا آور

لاني از مـردم گـذاري طـو اين مفهـوم، مشـروعيت1.دهند طرد اقتدار سياسي موجود ربط مي

و از و با ماكس وبر بـه،سيسرون زمان باستان تا قرن بيستم داشته پرداختن به آن شروع شده

مي رهبران نظام«به نظر رابرت دال. رسد اوج خود مي كوشند اطمينان يابند كـه هاي سياسي

شده را ها، ابزارهاي حكومتي به كار برده شوند، تصميمات گرفته هرگاه در برخورد با كشاكش

 
هاي پژوهشي حاضر در اينجا به امر سياسي با توجه به محدوديتپرداختن. به آن توجه فراواني شده است

به امكان و مي پذير نيست .شود عنوان تحقيق مستقل ارائه
1. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Political Legitimacy, The Apt 29, 2010. 
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پذيرند، نه فقط به خاطر ترس از خشونت، مجازات يا اجبـار، بلكـه بـر ايـن بـاور كـه همه مي

ب و بنـابراين يكـي از مـوارد كـاربرد واژه. حـق اسـتهپذيرش تصميمات از نظر اخلاق درست

مياين است كه مشروعيت  شود وقتي حكومت مشروعيت دارد كه مـردم تحـت فرمـان گفته

ها، نه اينكه ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياست؛ار داشته باشنداعتقاد راستين قر

ـ از حـق صـدور قواعـد  مقامات، رهبران يا حكومت از شايستگي، درستكاري يا خير اخلاقـي

ـ برخوردار باشد الزام از اين پذيرش فرمان1.آور و عملكردهاي حكومت توسـط مـردم يكـي ها

اسهاي اصلي تعريف مشروع هسته يكيت و نيز حق مردمت كه بر حق حكمراني رهبران از سو

اين پذيرش يا عـدم. براي مقاومت در صورت نامشروع بودن حاكميت ازسوي ديگر اشاره دارد

و پذيرش فرمان و عملكردهاي حكومت به عنصر ديگري هم در تعريف مشروعيت اشاره دارد ها

و توافق است ن مشـروعيت يـك حكومـت بيشـتر باشـد، بديهي است هر چه ميزا. آن رضايت

و هر چه مشروعيت يك حكومت كمتـر شـود، نشـانه از رضايت شهروندان نيز بيشتر است اي

و نهادهاي سياسي به عنـوان كاهش مشروعيت آن نزد افكار عمومي است، از آنجا كه حكومت

جم ضامن صلح عمومي عمل مي و كنند پس منطقي است نقشي كه آنها در مورد همكاري عي

كنند، خاصيت قانون را به خود بگيرد تا جايي كه همسو با افراد هدايت امور همگاني بازي مي

و رضايت  همبه(جامعه باشد بـراي اجـراي روزمـره حقـوق) پيوند با مشروعيت عنوان مفهومي

عنوان پايه مشروعيت عمل پس رضايت به2.و تضمين عملكرد درست آن ضروري است) مردم(

و مي البتـه ايـن تعريـف از مشـروعيت. در نتيجه شرط ضروري براي حق حكمراني استكند

 
1. Robert A. Dahl, Modern Political Analysis 5th ed (N.J.Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1991) P: 60. 
2. Jean – Marc Cacadu, Legitimacy and Politics, Cambridge University Press, 2004, 
P 12.
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و با گسترش دمكراسي در جهان رايج شده است . متأخر بوده

:توان از سه نوع مشروعيت سخن گفت جداي از اين تعريف دمكراتيك از مشروعيت مي

لوژي حاكم بر جامعه باشدوكه منبع مشروعيت، ايدئ زماني:مشروعيت ايدئولوژيك.1

هـا، نظام سياسـي درواقـع تجسـم كمـال مطلـوب. نامند آن را مشروعيت ايدئولوژيك مي

مي هدف و توضيح حال كمك و مقاصدي است كه اعضاي جامعه را در تفسير راه كنـد ها

را ئولـوژي، هـدف ايدبنابراين. آفريندو تصوري از آينده در ذهن مي هـاي نظـام سياسـي

و مي تصوير .كند اعلام

و اعمـال اقتـداردر:مشروعيت ساختاري.2 هر نظام سياسي واگذاري قدرت سياسي

مياصولي وجود  و برپايه اين اصول از مردم و هنجارهـاي دارد خواهـد اعتبـار سـاختارها

و هنجارهـاي رژيـم پذيرفتـه شـود، مشـروعيت. رژيم را بپذيرند اگـر اعتبـار سـاختارها

مي ساختاري به .آيد وجود

و رفتار برجسته،اگر رهبران: مشروعيت شخصي.3 و اگـر شخصيت اي داشـته باشـند

و متوجه به مسائل خود بداننـد  و علاقمند يـا از آنهـا بخواهنـد،مردم آنها را قابل اعتماد

و آنها هم بپذيرند، واقعيت غيرقابـل انكـاري پديـدار  جامعه را به طرز ديگري اداره كنند

را مي مي شود كه آن 1.نامند مشروعيت شخصي

به براساس آنچه گفته شد مي از عنوان رضايت حكومـت توان مشروعيت را شـوندگان

و سـاختار حكـومتي تصميم و عملكردهاي رهبران سياسـي شـان، كـه در مطابقـت بـا ها

.ها انجام شود يا حداقل مغايرتي با قانون نداشته باشد تعريف كرد اين تصميم،قانون

ص 1393وپنجم، عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، چاپ بيست.1 ،108.
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 عيت سياسيمنابع مشرو

و قـانوني معناي كسـب رضـايت حكومـت در طول تاريخ مشروعيت سياسي به شـوندگان

كهاقتدار سياسي دادن به خاطر گسترش مرزهاي پذيرفتهجلوه  از منـابع مختلفـي بوده

،يابي سياسي را نداشـته تنها يك نوع منبع براي مشروعيت بشرواقعدر. كسب شده است

 اختصـار كـه بـه سياسـي بـوده بلكه شاهد انواع متعددي از منابع براي كسب مشـروعيت

:دنشو اشاره مي

و داشـتن شـجره الهـي:فره ايزدي.1 و وصل بودن به آسمان ادعاي داشتن فره ايزدي

ادعـا از اركـان مهـم ايـن. يابي سياسـي بـوده اسـت ترين منبع مشروعيت حاكمان، كهن

و نشانه پادشاهي در دوران كهن اي از تأييد الهي حكومت تعبير شده اسـت، بشريت بوده

البته فره ايزدي جداي از مشروعيت بخشي به حاكمان، كاركرد ديگرش كشـيدن مـرزي 

و رعاياي آنها بوده است كه براساس آن رعايا را نه ادعاي حكمراني  مشخص ميان شاهان

و نه ادعاي مقاومت در برابر اوامر به ذهن مي .اند شاهاني كه به تأييد الهي رسيدهرسيد

سـياربسـنتي سنت قـرارداد اجتمـاعي در تـاريخ فلسـفه غربـي: اجتماعيقرارداد.2

و بوده طولاني  ... كه در درون آن فيلسوفان بزرگي مانند هابز، جان لاك، ژان ژاك روسـو

در سنت قرارداد اجتماعي مهمتـرين ضـربه بـه فـره ايـزدي شـاهان.دنخور به چشم مي

و در درون آن بود كه براي نخستين بـار، بـراي رضـايت شـهروندان از  دوران مدرن است

اگرچـه. حاكمان جايي باز شد كه بـه تـدريج نظريـه ليبراليسـم سياسـي را پـرورش داد 

انـد ولـي واجـد اجتماعي در درون يك سنت فلسـفي عمـل كـردهداپردازان قرارد نظريه

ميند كه مهمترين بودهايي نيز تفاوت :دنشو آنها به ترتيب ذكر
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 توماس هابز

و هنوز هم بـه سياسـت نگاه هابز و حكومت در دوره خودش بسيار تازه بوده به جهان، جامعه

و به نقش حكومـت در پايـان دادن. مربوط است و سياسي بود دغدغه اصلي او نظم اجتماعي

بي به آشوب و در كتـاب معـروف خـود بـا. هاي درون يك كشور توجـه ويـژه داشـت نظمي ها

كوشيد تا چگونگي تشكيل اجتمـاع سياسـي توسـط شـهروندان در قـراردادي1عنوان لوياتان

و ناامني را توضـيح دهـددااجتماعي به منظور پايان  وضـعيت قبـل از تشـكيل. دن به آشوب

و» وضعيت طبيعي«اجتماع سياسي از نگاه هابز  نام دارد كه در آن انسان، گرگ انسان اسـت

و همگان در معـرض خطـر بشر شاهد نوعي از جنگ داخلي بوده كه  وضع ناامني فراگير است

هـا بـراي خـروج از ايـن وضـع طبيعـي دهشـتبار تصـميم انسان. بار قرار دارند مرگ خشونت

و قراردادي اجتماعي ببندند كه براساس آن از اجتماع سياسـي مي گيرند كه يكجا جمع شده

و حاكمي را انتخاب كنند كه مشروعيت مطلق سياسـي داش ـ و كسـي را يـاراي عبور كرده ته

و. مخالفت با او نباشد و انتخـاب شـخص حـاكم اين گذار از وضع طبيعي به اجتماع سياسـي

و جنـگ داخلـي  و ابزارهاي خشونت به او براي پايان دادن به ناامني دادن مشروعيت سياسي

و حاكم نيـز مشـروعيت خـود را از توانـايي  و مقابلـه بـا است اش بـراي ايجـاد نظـم عمـومي

ميبآشو در نظريه سياسي هابز جايي براي مقاومت اتباع وجـود نـدارد. كند هاي داخلي پيدا

و بازگشـت بـه  و شورش عليه حاكم به معناي آغـاز دوبـاره جنـگ داخلـي و هر نوع مقاومت

2.وضعيت طبيعي كه در آن جنگ همه عليه همه است

1. Thomas Hobbes, Leviathan, ed Edwin Curley (hackett, Hndiana Polis) 1994. 
2. See: Tom Sorell, Hobbes and History, Routledge Press, 2000. 
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د بـه شـخص قرارداد اجتماعي، همگان به تسليم همـه حقـوق خـوازدر اين سنت

و بنـابراين از همـه حقـوق طبيعـي خـود حاكم در ازاي ايجاد امنيت عمومي مي پردازند

براي نخستين بار بـود كـه وي شايد بتوان ادعا كرد. كنند مانند انتقام شخصي پرهيز مي

و(و در ازاي كاركردي محسوس كرد كاويوابنياد مشروعيت را  تـأمين امنيـت عمـومي

ب راب) نظميبيامقابله كر ود كه مشروعيت حكام نقطـه آغـازيناود، از ايـن نظـر تعريف

مي تحول در نظريه .شود هاي مشروعيت سياسي در دوران مدرن محسوب

 جان لاك

آن(بنيانگذار ليبراليسم كلاسيك جان لاك و كوشـيد است) مخصوصاً در شكل مشروطه

و محدود تا در دل سنت قرارداد اجتماعي جايي را براي آزادي كـردن قـدرت هاي فردي

د آزادي انسان در جامعـه نبايـ« فتهگ»رساله دوم در باب حكومت«او در كتاب.دكن باز

ب،باشد تحت هيچ نوع قدرت قانونگذاري و رضايت در كشور بنيادهبلكه بايد وسيله توافق

بـمي بدين شيوه وي1.»نهاده شود وسـيله رضـايت آشـكارهپذيرد كـه حكومـت مشـروع

مي حكومت پردازان قـرارداد اجتمـاعي ديگر نظريهماننداو. يابد شوندگان است كه تحقق

و بعدها طي قـرارداد پذيرد كه بشر در ابتدا در وضعي طبيع مي اجتمـاعيي زندگي كرده

ك لاك.دربه اجتماع سياسي گذار پيدا هابز، وضع طبيعي را نه وضع جنگ خلافبرجان

خواسـت از وضـع نمـياوشايد بـه دليـل اينكـه. داند همه عليه همه بلكه وضع صلح مي

و ضرورت گذار از آن حاكمي با اقتدار مطلق را استنتاج  شـبيه آنچـه هـابز(ندكطبيعي

لا. وضع طبيعي را وضع صلح عمومي قرار داد) گفت مي ك وضع طبيعي در انديشه جـان

1. John Locke, Second Treatise of Government, (Indiana Polis: Hacket Company) 
1980, p: 17. 
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بـا ايـن1.كنـد ايفـا مـياوهـاي فردگرايانـه فلسـفه سياسـي فرض سهم اساسي در پيش

و محدوديت قدرت حكام به عنوان پيش فرض پيش هاي مهـم بـراي فرض هاي فردگرايانه

و مـذهبي مـي انواع نظريهبه جنگويمشروعيت سياسي دولت،  رود كـه هـاي سياسـي

هـاي مشروعيت قدرت حاكم را برپايه حق الهي سلطنت يا آنچـه امـروزه فـرم كوشند مي

ميغيردم ده كراتيك قدرت را.دخوانند، قرار جان لاك اساساً وظيفه حاكميـت سياسـي

و فرديت شهروندان مي را صيانت از مالكيت، آزادي و هر نوع از مشروعيت حكـام دانست

م پيوند با تحقق اين وظيفه اساسي هم كـه بـه نظـر او دليـل اصـلي عبـور دانسـتيشان

.ها به وضع اجتماع سياسي بود انسان

جان لاك برخلاف هابز بر اين باور بود كه شهروندان در صورت عدم اجراي وظـايف

در. توانند عليه او شورش كنند حكام مي دو رسـاله در بـاب«فصل آخر كتـاب جان لاك

بهدر خود نوعي از نظريه مقاومت را مستت»حكومت  مثابه شمشيري بر سـر حكـام ارد كه

و مي كوشد به آنها نشان دهد كه مشروعيتشان وابسته به رضايت شهروندان يـك جامعـه

و فرديت انسان،شان بالاخص صيانت از مالكيت اجراي وظايف اساسي و هـر آزادي هاست

و كوتاهي در انجام اين وظايف بـه عـدم  در منجـر شـده كـه مشـروعيت آنـان نوع قصور

و نافرماني را در پي دارد .نهايت شورش

 ژان ژاك روسو

وي. نـابرابري پرداخـت جـدي در درون سنت قرارداد اجتمـاعي بـه نقـد ژان ژاك روسو

1. Lee, Ward – John Locke and Modern Life, Cambridge University Press, 2010, p: 
67.
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ترين فهم از روابـط حساسو بعد از افلاطون بود انديشه سياسيدر آموزگار اصلي تربيت

و  و رعيتي را ارائه داد روسـو را1.ليسـم آلمـاني تبـديل شـدئافلسفه ايدبه مرور به ارباب

ت كه كوشيد پايـه مشـروعيتساندتوان به نوعي اوج سنت قرارداد اجتماعي در غرب مي

بـ. قرار دهد (general will) سياسي را بر اراده عمومي ه او در كتاب قرارداد اجتماعي

آن بـه اكميـتح«بيان اين ايده پرداخت كه ل را تشـكي جامعـه طـوركلي از افـرادي كـه

مي نه علاقهندا دهند ساخته شده مي و نه ايـن2.»توانند داشته باشند اي خلاف آنها دارند

، شـكل شـود شـوندگان از طريـق فرآينـدي كـه حاكميـت مشـروع مـي رضايت حكومت

فر. گيرد مي فر.استده شده يند، مشروعيت ناميآاين وييندآبه عبارت ديگر، از همدلي

و توافق ميان دمكاي مشاوره و حكام به هدف دسترسي به رضايت راتيك ميان شهروندان

ميخودشان  پـذير اسـت كـه ايـن امـر دسترسي به توافق تنها در صورتي امكان. دهد رخ

و حكام(ارتباطي  بـازيگران دلايلـي بـراي ادعاهايشـانوعقلاني باشـد) ميان شهروندان

و بدين ترتيب همه بازيگران بـراي  رسـيدن بـه توافـق، شـروع بـه مصـالحه نشان بدهند

و همه نظريه3.كنند مي در بدين شيوه براي روسو پردازان مدرن مشروعيت حاكميت تنها

و فرمانبردار حاكميتكه صورتي است فرا كساني مطيع ينـدي را كـه بـه مشـروعيتآند،

و با رضايت خودشان بر آن صحه بگذارند منتهي مي .شود بپذيرند

مي«كتاب قرارداد اجتماعي با اين جمله آغاز شد كه شود اما همه انسان آزاد متولد

 
1. Patrick Riley, The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge University 
Press, 2002, P: 1. 
2. Jean Jacques Rousseau, The Social Contract and its Discourses, (New York: 
Dutton and Company, Inc, 1950) P. 16-18. 
3. Jurgen Habermas, Between Facts and Norms, (Cambridge: MIT Press 1998) 
P:448. 
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شـان ورودشان به پيماني اشتباه است كه آنهـا را از آزادي طبيعـيپس» جا در بند است

و به وضعيت بندگي محكوم كرده است قرارداد اجتماعي، پاسـخ معـروف. محروم ساخته

مي روسو به مسئله آزادي طبيعي است تواند وارد اجتماع سياسي شود اما كه چطور انسان

آزادي طبيعي خود را از دست ندهد؟ پاسخ روسو به اين پرسش آن است كه بشر تا آنجـا 

ي عملاپس آزادي به معن. مشاركت كنيم الاطاعة لازمهاي آزاد است كه در ساختن قانون

شك كردن مطابق با قوانين است كه بشر به شدلطور مستقيم در .گيري آن سهيم

روسو در ادامه تحول انديشه خود از مشـروعيت سياسـي را بـه مشـاركت مسـتقيم

و هر نوع قانونگذاري بيرون از اراده عمـومي را فاقـد  شهروندان در وضع قوانين ربط داده

و قابـلمي زيرا در فلسفه سياسي او تنها اراده عمومي بيان. مشروعيت دانسته است شود

هاي امروزي رو، روسو همه اشكال نمايندگي سياسي در دمكراسي ازاين. نيستنمايندگي 

و معتقد است كه تنها دمكراسي را مردود مي و داند هاي مستقيم، مشروعيت سياسي دارند

مي آنها به و بروز اراده عمومي شهروندان را و بدون واسطه امكان ظهور .دهند طور مستقيم

و ذاتي انسان كوشيد تا به جنگ همه نظريهآزادياز روسو با اين ايده هـاي مطلقـه

و پايه مشروعيت را بر آزادي ذاتي انسان قـرار دهـد  . اقتدارگراي مشروعيت سياسي رفته

و تشكيل اجتماع سياسـي از نظر وي اين آزادي در روندي با نام اراده عمومي تبلور يافته

شــهروندان  از. اسـت نيـز وابسـته بـه اراده عمـومي البتـه فهـم روسـو از آزادي متفــاوت

و لاك آزادي به معن پيشينيان خودش بود، درحالي ي انتخاب اين يا آن بـهاكه براي هابز

وعلاوه انجام كاري كه انسان اراده كند بود آنه ب بدون ماهكه و بر وسيله كساني كه دور

و ممانعت واقع شود قرار دارند ي بـهاي جداي از اين معن ـبراي روسو آزاد.مورد مزاحمت
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مي معناي پيوند با آنچه او كمال او.داشته استودوجخواند نيز پذيري انساني در انديشه

آن كمال مي پذيري 1.كند است كه گشودگي نامحدود ما به تغيير بيان

و نظري مشروعيت سياسي مـدرن: انتخابات.3 قرارداد اجتماعي اگرچه پشتوانه فلسفي

ن و براي در خستين بار مفهوم رضايت حكومتاست  تعريف مشروعيت قرار نهادشوندگان را

ميداد و بر بنياد آن مفهوم اراده عمومي را قرار داد، اما امروزه بهه توان گفت كه انتخابات

و با هژموني اصلي ايده دمكراسي در جهان، ترين نمايش مشروعيت در جهان تبديل شده

اي براي نمايش مشـروعيت خودشـان نگـاه ها به انتخابات به عنوان عرصه عمده حكومت

و شهروندان نيز آن را تجلي اراده عمـومي خودشـان مـي  سـؤال ايـن اسـت. داننـد كرده

گيري رسمي است كه در آن جمعيتي از افراد، انتخابات چيست؟ انتخابات پروسه تصميم

ميفردي را بر م س ـاين نـوع از انتخابـات، مكاني2.كنند اي تصاحب پستي عمومي انتخاب

ماننـد(هـاي باسـتان هاي نمايندگي امروزي است كه برخلاف نمونه معمول در دمكراسي

مي) آتن مي افراد، اراده عمومي خود را به نمايندگاني كه بر آنها صحه .كنند گذارند تفويض

ندان جامعه حق مشاركت در انتخابـات را دارنـد امروزه در عمده كشورها همه شهرو

و تاريخ انتخابات در جهان، تاريخ حذف  ولي اين حق رأي همگاني بسيار دير پديدار شده

را گروه و طبقاتي فراواني بوده است كه حق شـركت در انتخابـات و جنسيتي هاي نژادي

ك. اند نداشته اد يـا سي را به خاطر نـژ اما در انتخابات عمده كشورهاي جهان امروزه ديگر

و گروه جنسيت حذف نمي و داوري بـراي كنند هاي مختلف صندوق رأي را مانند قاضـي

و آن را مشروع و پذيرش ادعاهاي خودشان نگاه كرده ترين راه براي كسب قدرت سنجش

 
1. Steven B. Smith, Political Philosophy, Yale University Press, 2012, P: 193. 
2. ''Election (Political Science)'', Encyclopedia Britanica Online. 
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مي. دانند يا تحويل دادن قدرت مي هـاي تواند بـه افـزايش مشـروعيت حكومـت انتخابات

ن و بيشتر دانشمندان علم سياست،. يز به افزايش رضايت شهروندانشان كمك كندشكننده

و باثبات به عنوان گزينش رهبران از طريق انتخاباتي منصفانه را در حكومت هاي شكننده

و كارآمد مـي  از نظـر آنـان انتخابـاتي1.داننـد بخشي كليدي از تأسيس حكومت مشروع

م دريمنصفانه در جوامعي با تضادهاي عميق تواند به رونـد ايجـاد ثبـات، سـهيم شـدن

و جذب كمك 2.المللي كمك كند هاي بين قدرت، كارآمدي حكومت

براساس آنچه گفته شد، انتخابات نه تنها عرصه تجلـي اراده عمـومي شـهروندان در

هاي فاقـدو حكومت خواهد بودها نيز جهان امروز است، بلكه نمايش مشروعيت حكومت

مي انتخابات به عنوان حكومت البته انتخابـات نـه تنهـا بـه. شوند هاي غيرمشروع قلمداد

مي روند افزايش مشروعيت حكومت و مسـئوليت،انجامد ها پـذيرتر بلكه كارآمـدتر بـودن

المللـي بيشـتري در عرصـه مناسـبات بـينو پرسـتيژهبودن آنها در داخل به علاوه وجه

.المللي را برايشان در پي دارد بين

و توان حاكمان: توسعه اقتصادي.4 و كاركرد نظام سياسي به تركيبي از ظرفيت ثبات

و به همين دليل مسـئله مشـروعيت  و حفظ مشروعيت سياسي بستگي دارد براي كسب

و حكمراني سياسي اهميت فوق هاي سياسـي مقبـول بيشتر نظام. داردالعاده در سياست

كنند در تلاشـند تـا بـه اشـكال مختلـف جهان كه خود را در شكل دمكراتيك عرضه مي

و تضـمين خودفرمـاني  مانند به رسميت شناختن حقوق همه شهروندان به شـكلي برابـر

 
1. See, Bo Rothstein, ''Creating Political Legitimacy'', American Behavioral 
Scientist, 2009, 53(3): 311-3. 
2. Mariana Ottaway, ''Democracy Challenged'', World Politics, 55(2): b1-b6. 
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(self-rule) و چرخشي بـودن قـدرت، مشـروعيت شهروندان از طريق انتخابات رهبران

خ هـاي مشـروع كـه از طريـق رأي شـهروندان همه حكومـت. ود را تثبيت كنندسياسي

شوند، بايد براي جلوگيري از افول مشروعيت خود به راضـي كـردن خودشان برگزيده مي

به شهروندانشان در جنبه .ويژه اقتصادي بپردازند هاي مختلف

در توسـعه هـاي زيـادي در ابتدا اغلـب بـا چـالش) مانند تركيه(هاي نوپا دمكراسي

زيرا هـم فاقـد تصـويري از دسـتاوردهاي مثبـت گذشـته.اند بوده مواجه خود مشروعيت

و هم واجد هـاي عمـومي بـه براي فرموله كردن سياست هاي جدي محدوديت خودشانند

را.ندا دليل عدم انباشت تجربه اين مشـكلات معمـولاً در زمينـه اقتصـادي بيشـتر خـود

نهايت بـه مشـروعيتدر عدم توانايي در توسعه اقتصاديو ممكن است سازند نمايان مي

د كـه عملكـرد كـر بايـد تأكيـد براسـاس ايـن دريافـت. سياسي حكومت هم ضربه بزنـد 

در دو جنبه ثبـات) هاي نوپا راسيدمك مخصوصاً(راتيك دمك هاي اقتصادي موفق حكومت

و  و رشد اقتصادي در كسب رضايت شهروندان بسيار مؤثر اسـت و رشـد اقتصادي ثبـات

و امنيت عمومي اقتصادي مي و برقراري نظم تواند در كنار حاكميت قانون، انتخابات آزاد

شايان ذكر اسـت كـه رابطـه ميـان. ها كمك كند به تضمين مشروعيت سياسي حكومت

و مشروعيت سياسي رابطه و حكومـت توسعه اقتصادي از هـا مـي اي دوطرفه است تواننـد

.زايش مشروعيت سياسي خودشان استفاده كنندتوسعه اقتصادي براي اف

و توسـعه جمله تركيه از  (AKP)كشورهايي است كه تحت حاكميت حزب عدالت

مثابه ابزاري براي افزايش مشروعيت سياسي توانسته است به خوبي از توسعه اقتصادي به

و توسعه كه در سـال. استفاده كند و در ادامـه جنـبش اسـلامگراي 2001حزب عدالت

سركوب شده اين كشور به قدرت رسيد كوشيده است تا به توسـعه اقتصـادي بـه عنـوان
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و شـاخص.ي مهم در تعميق مشروعيت خودش نگاه كندملاع هـاي مهـم افـزايش ثبـات

و توسعه را مي كـه 2002توان از پايان سال رشد اقتصادي تركيه در دوران حزب عدالت

م :ختلف به شرح زير نمايش داداين حزب قدرت را به دست گرفت در ابعاد

 Inflation, Consumer Prices (annual)تورم نمودار

Source: Demystifying the Turkish economic Success under AKP 
governance, Prepared By: Ozan Cigizoglu, 18 June 2013, P: 5. 

 جايگاه تركيه در اقتصاد جهاني

بـه 1991در سـال. بـوده اسـت 1981ودومـين اقتصـاد در سـال اقتصاد تركيه، بيسـت

، هفدهمين اقتصاد جهـان 2011در سال. ويكمين اقتصاد جهان تبديل شده است بيست

1.بوده است

1. World Bank 
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 رشد اقتصادي

و توسـعه قـدرت را بـه دسـت كه حـزب عـدالت 2002هاي اقتصاد تركيه در ميان سال

1.رشد كرده است25/5به ميزان 2011تا سال گرفته

 درآمد سرانه

و توسعه در ميان سال تـا 2002هاي درآمد سرانه در تركيه براساس ادعاي حزب عدالت

از 2011 هـزار دلار 10000دلار بـه 3500كه ايـن حـزب قـدرت را بـه دسـت گرفتـه

2.افزايش يافته است

و با توجه به شاخص و رشـد هاي اقتصادي ذكر شـده در مشـاهده ثبـات اقتصـادي

و توسـعه، ايـن حـزب بـه خـوبي از توسـعه تركيه در سال هاي حكومتداري حزب عدالت

و اقتصـادي بــه عنــوان ابــزاري بــراي گســترش مشــروعيت سياســي  اش اســتفاده كــرده

آيد درصد رأي اين حـزب، همزمـان بـا توسـعه اقتصـادي تركيـه همچنانكه در ادامه مي

:افزايش يافته است

و توسعه از ساليميزان افزايش آراجدول  2011تا 2002حزب عدالت
تاريخ انتخاباترهبر حزبمأخوذهيشمار آرادرصد آرا

,Novamber 3 رجب طيب اردوغان 26/3410,763,904
2002

 July 22, 2007رجب طيب اردوغان58/4616,327,291
 June 12, 2011رجب طيب اردوغان83/4921,442,206

1. Ibid. 
2. www.akparti.org.tr/2023-political-vision/  
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و توسعه البته برنامه اقتصادي خـود را بـراي سـال نيـز برپايـه 2023حزب عدالت

پـنجو، افزايش درآمد سـرانه بـه بيسـت GDPرسيدن به ده اقتصاد برتر جهان برحسب 

و كاهش نرخ بيكاري به  1.درصد قرار داده است5هزار دلار

ده تا ميزان رضايتكرتوان ادعا كرد تركيه از كشورهايي است كه تلاشمي بنابراين

و بـدين ترتيـب  و ثبات اقتصادي تـأمين كنـد شهروندان خود را از طريق رشد اقتصادي

و توسعه توانست ظرف  ازيسال آرا10حزب عدالت 83/49درصـد بـه26/34خـود را

به اين افزايش درصد آرا. برساند كه نمايانگر افزايش مشروعيت سياسي نيز است توانسته

و توسعه كمك كند تا در كشوري به حيات كه شاهد كودتاهاي متعدد بوده حزب عدالت

.عنوان حزبي اسلامگرا ادامه دهد سياسي خود به

و مسئله مشروعيت سياسي  كشورهاي اسلامي

در مسئله سازوكارهاي مشروعيت و با گسترش روندهاي يابي در جوامع اسلامي نيم قرن اخير

و پيدايش منابع جديد مشروعيت تحـت تـأثير الگوهـاي جديـد حكمرانـي، بـه  مدرنيزاسيون

از. اي اساسي تبديل شده است مسئله تاريخ كشورهاي اسـلامي بـه طـور كلـي شـاهد نـوعي

و در نبود تئوري مقاو و رعاياي وي بوده و مردم يا خليفه مـت در برابـر سازگاري ميان پادشاه

و ظلم يا حداقل عدم رواج اين تئوري مقاومت در برابر شاهان ظالم، اين جوامـع در برابـر  جور

اي ماننـد هـاي گسـترده وجـه شـاهد رواج بحـران وضعيت احتمالي فقدان مشروعيت به هيچ

و كشمكش انقلاب د تجـدد بـه كشـورهاي اما اين وضعيت بـا ورو. شدند هاي اجتماعي نمي ها

و تاريخ جديد اين كشورها شاهد انواع انقلاب به هيچ اسلامي و كشمكش وجه پايدار نمانده ها ها

1. Official Website: www.akparti.org. 
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و پادشاهان بوده است البته نوع پاسخي هم كه حاكمان. در صورت فقدان مشروعيت حاكمان

اند متفاوت بوده است زيرا مهمترين تهديد براي مشروعيت به مسئله بحران مشروعيتشان داده

و گروهحاكمان سكولا هاي ديني يا علمـاي اسـلامي بـودهر در نيم سده اخير از ناحيه احزاب

و حاكماني كه تنها ظاهر شريعت را اجرا كنند نبوده . اند است كه ديگر حاضر به تحمل شاهان

و شاهان غيرملتزم به شريعت با گـروه و علمـاي اين جدال ميان حاكمان و احـزاب دينـي هـا

و حتـي عدم مشروعيت سياسي، جدالي تعيين اسلامي بر سر مشروعيت يا كننده در نيم سده

.توان ادعا كرد يك سده اخير كشورهاي اسلامي بوده است مي

و سـركوب را در قبـال ادعـاي(رهبران سكولار سياستي دو وجهي مبني بر سازش

و حذف رقيبان اسلاميشان در پيش) مشروعيت سياسي اسلام به منظور تحكيم قدرتشان

ب گرفته و واژگان اسلامي در نمايش قدرتشان و اين جذب نمادها بههبودند وسيله بازگشت

و هويت ملي توجيه مي به كار بردن نمادهاي اسلامي1.شد ايده غيرقابل جدا بودن اسلام

و قانوني طراحي  و تحكيم كردن حاكميت سلطنتي براي تقويت كردن مشروعيت دولتي

و دولت هـاي ماننـد انگيـزه(ها در همه جوامع اسلامي بـر تركيبـي از فاكتورهـا شده بود

مي) جمهوريخواهانه تا رفاه اجتماعي 2.كنند براي بازتوليد مداوم مشروعيتشان تكيه

هاي بنيـادگراي ها به عقيده بعضي پژوهشگران متناسب با رشد جنبش ين سياستا

3.هاي اخير شده است اسلامي باعث نوعي از رشد آرام نارضايتي در دهه

1. Shahram Akbarzadeh and Abdullah Saeed, Islam and Political Legitimacy, 
Routledge, 2003, P: 169. 
2. Ibid. P: 169. 
3. Charles Tripp,''Islam and the Secular Logic of the State in the Middle East'' in 
Abdel Salam, Islamic Fundamentalism (Boulder, Col: West View Press, 1996) P: 
61.
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و اسـلام سياسـي بـراي كسـب در جوامع اسلامي هنوز رابطـه ميـان نخبـه حـاكم

به مشروعيت به منظور ادعاي حاكميت بر مردم، رابطه و كه اي چالشي نوعي حذفي است

آن هريك ادعاي مشروعيت طرف مقابل را براي حكمراني غيرقابل قبول مي داند كـه اوج

و به و در بهار عرب عنوان نمونه در كشور مصر شاهد بوديم كه به سقوط حكومت مبارك

هاي رأي بيرون آمده بود، با وجود آنكه دولت مرسي از دل صندوق. محمد مرسي انجاميد

اي اش به علاوه نخبگان نظامي هاي اجتماعي معترض به ناكارآمدي في از جنبشتوسط طي

توانـد البته نمونه مصر نمـي.كه منابع اصلي قدرت در مصر در دستان آنها بود منجر شد

و اسلامگرا  و در اين جوامع شكاف ميان نخبگان سكولار بر سر معرف جوامع اسلامي باشد

و جدي است كه ادعاي پايان يافتن آن به نفع مشروعيت سياسي هنوز هم شكافي  اساسي

آن. يكي از طرفين اشتباه است البته آنچه در چند دهه اخير در جوامـع اسـلامي شـاهد

اي آن كه مبني بر جدايي مشخص كه سكولاريسم در شكل اروپاي قاره هستيم، آن است

و كمتر الهام و دولت است هر روز كمتر ميجوامع مسلبخش ميان مذهب اگرچه. شود مان

و نماينـدگي يـك مدل مدرن دولت بودگي كه با ادعاي آن مبني بر وجود قلمرو مشخص

ميآملت است، پذيرش فز 1.كند ينده را تجربه

هـاي اسـلامي در جـدال بـا همتايـان ترين مانع براي مشروعيت ادعاي گـروه بزرگ

ـ اين است كه كشورهاي اسلامي امروزه در درون محدوده سكولارشان ها مرزهاي دولـت

و ديگر نمي . توان مشروعيت سياسي را به امت بودن مسلمانان پيوند داد ملت تقسيم شده

ـ ملت تقسيم شده زيرا امروزه كشورهاي اسلامي در درون ده و ايـد ها دولت ل امتـيئااند

1. Shahram Akbarzadeh and Abdullah Saeed, Islam and Political Legitimacy, 
Routledge, 2003, P: 17. 
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م و پيونـد ايـن تقسـيم فراملي به عنوان دارالايمان در بنـدي بـا ادعـاي قابـل دارالحـرب

ـ ملت و سفت دولت .ها، ديگر فاقد بهره عملي است مشروعيت سياسي به مرزهاي سخت

ـ مشروعيت در نظام  هاي سياسي مختلف فصل دوم

م مشروعيت در نظام و به شكل ختلفهاي سياسي هاي از منابع متفاوتي اخذ شده

در(اگرچه سنت قرارداد اجتماعي. دهد متكثري خود را نشان مي همچنانكه توضيح آن

و حكومت) فصل اول آورده شد را رضايت اتباع و همچنين مطابق قانون بودن شوندگان

هايمداند اما اين تعريف در مورد مشروعيت در همه نظا اساس مشروعيت سياسي مي

و حكومت ها ممكن است از مجاري متعددي به كسب مشروعيت سياسي صادق نيست

هاي مختلف لازم است كه به انواع قبل از پرداختن به بحث مشروعيت در نظام. بپردازند

.مشروعيت بپردازيم

ماكس وبر در بررسي انواع اقتدار مشروع، معتقد است كه باور به مشروعيت يك

و ثبات يك نظام سياسي ربط سيستم سياسي از  و مستقيماً به اقتدار فلسفه فراتر رفته

مي پيدا مي و همه حاكمان توضيحي براي بالادستي خود آورند كه اين توضيح عموماً كند

مي پذيرفته شده در طول دوران از نظر او سه نوع1.شود هاي بحراني مورد پرسش واقع

ح استراتژي مياي كه حاكمان براي توجيه حق :كنند به شرح زير است كمراني خود بيان

و:اقتدار سنتي.1 و عاداتي است كه بر تاريخ اين نوع از اقتدار منبعث از رسوم اجتماعي

 
1. Richard Bendix, Max Weber: An Intellectual Portrait, University of California 
Press, 1977, P: 294. 
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مي سنت. كند سنت تكيه مي پذيرند گرايان اين فرم از مالكيت را به عنوان امري تاريخي

و اقتدار بنابراي. كه به دليل تداوم آن در جامعه پذيرفته شده است ن نهادهاي حكومت

و قبيله . شان ضامن مشروعيتشان است گرايي تداوم تاريخي سنتي معمولاً همانند سلطنت

مي عبارت به .پذيرند ديگر مردم اين نوع از اقتدار را تنها به دليل به ارث رسيدن آن

ش:اقتدار قانوني.2 ده كه از اين نوع از اقتدار براساس سيستمي از قواعد بنياد نهاده

و اداري مطابق با اصولي شناخته شده به كار مي از. روند نظر حقوقي شرط اين نوع

ب فرهاقتدار، انتخاب شدن حاكميت سياسي. يندهاي قانوني مانند انتخابات استآوسيله

و اقتدار قانوني پذيرفته شده. در اين نوع از اقتدار، در خدمت نفع عمومي است ترين

از رايج در ترين نوع و ديگر انواع اقتدار اگر اقتدارهاي مشروع در جهان امروزين است

مي سير تحولي خود به اقتدار قانوني تحول نيابند، دچار انواع بحران .شوند هاي ساختاري

و كاريزم اين نوع از اقتدار منبعث از ايده: اقتدار كاريزماتيك.3 اي شخصي يك ها

برهبر است كه سايه او  و اقتدار او بنيادهاي قوي مانند يك پدر ر سر افراد جامعه است

و اشتياق با حاكميت سياسي شناختي روان اي براي هماهنگ كردن مردم از روي ميل

. شودمي اين نوع از اقتدار بدون ماندن رهبر كاريزماتيك از بين رفته يا تضعيف. دارد

ا رهبر كاريزماتيك در طول حياتش معمولاً در هاله وز ابهام،اي اسطوره به قهرماني

و اين كيفيتپيا وياه مبرگونگي قرار دارد خاص رهبر كاريزماتيك به سرسپردگي

1.انجامد تبعيت شديد پيروانش مي

1. See: Reinhard Bendix, Max Weber: an Intellectual Portrait, California University 
Press, 1977. 
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 هاي سياسي مشروعيت در نظام
و معنا هاي سياسي مختلف، مشروعيت سياسي را به شيوه نظام هاي متفاوتي فهميده

ي. كنند مي ك نظام سياسي به شناخت آن كمك فراواني فهم معناي مشروعيت براي

و اساساً براي يك نظام سياسي منبع مشروعيت مي آن هويت،يابي كند بخشي كليت

مي بررسيدر. استنظام سياسي  در بيشتر اين موضوع تلاش شود تا مسئله مشروعيت

:نظام سياسي مختلف توضيح داده شود

هاي كمونيستي معمولاً از پيروزي در جنگي مشروعيت نظام:هاي كمونيستي نظام.1

و داخلي يا انقلابي تمام خلقي كه در ادامه آنچه روند تاريخي براي حذف سرمايه داري

مي پيدايش جامعه بي به طبقه كمونيستي تعريف مي شود و اراده تاريخي. آيد دست خلق

البته يك نظام. استهاي كمونيستي مهمترين سرچشمه مشروعيت براي حكومت

يابي خود دست تواند به تركيبي از عوامل مختلف نيز براي مشروعيت كمونيستي مي

تك 1986مثلاً در ويتنام تا سال. بزند حزبي بر منابع مختلف دولت كمونيستي

و مشروعيت يابي مانند رهبر كاريزماتيك، موفقيت در دفاع از ويتنام عليه تهاجم خارجي

ت هاي كمونيستي اين البته در عمده نظام1.جستوأم با كاهش فقر، سود رشد اقتصادي

به ها بوده خلق و هميشه مشروعيت را اند كه در انقلاب يا جنگ داخلي براي يك بار

و اين مشروعيت ديگر احتياجي به نو شدن  حكومت يا حزب كمونيسم تفويض كرده

س نظام. ندارد نت قرارداد اجتماعي كه مبتني هاي كمونيستي، مشروعيت سياسي از نوع

و رقابتي مرتباً خود را نمايش دهد،  بر رضايت شهروندان است كه بايد در انتخابات سالم

 
1. Charlyle Thayer, ''Political Legitimacy of Vietnam's one Party-state'' Journal of 
Current Southeast Asian Affairs, 2009, p: 48. 
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مي رد مي و آن را ادامه فريب بورژوازي .داند كند

هاي سلطنتي معمولاً به حق الهي پادشاه براي حكمراني در نظام:هاي سلطنتي نظام.2

ا استناد مي و به ميرا شجره شاهان ستناد تاريخيشود البته. كنند به آسمان منسوب

از مشروعيت سياسي نظام و آن پذيرش عامي است كه هاي سلطنتي بعد ديگري هم دارد

و اجتماعي مردمان آن كشور نشئت مي يعني تداوم. گيرد روي رسم يا سنت فرهنگي

آن تاريخي حاكميت يك خاندان شاهي به نوعي سنت تاريخي تبديل شده كه مردم

و مشروع مي . دانند كشور، سلطنت را بخشي از هويت تاريخي خود حساب كرده

و مشروطه البته نظام هاي سلطنتي از حكومت: اند هاي سلطنتي داراي دو نوع مطلقه

و از حكومت مطلقه مي مي توان از عربستان سعودي توان از بريتانيا هاي سلطنتي مشروطه

ميها سلطنت. نام برد و اقتدار قانوني به ادارهي مشروطه كوشند تا با تركيب اقتدار سنتي

و در اين نظام و دمكراتيك كشور بپردازند و خاندان شاه بيشتر جنبه سمبوليك ها، پادشاه

و فاقد قدرت اجرايي از نوع سلطنت .هاي مطلقه است نمادين دارد

و سي قرن بيستم در هاي فاشيستي كه در دهه نظام:هاي فاشيستي نظام.3 بيست

و ايتاليا پديدار شدند، نوعي از ناسيوناليسم اقتدارگراي راديكال بودند كه با همه  آلمان

نظهاي سياسي موجود جهان در آن دوره مان نظام هاي ليبرالي، كمونيستي،امند

و و مشروعيت فاشيست. بودندمتفاوت ... سلطنتي و دولت بخشي ها ايده جدايي ملت

ميملت  ميكر به دولت را رد و كه دند كوشيدند وحدت ملي را از طريق دولتي اقتدارگرا

گ مي سترده تودهبه بسيج طور درواقع نظام فاشيستي به1.زند ايجاد كنند اي دست

 
1. Crcic Joseph, Ethic and Political Theory, Lanham: Maryland University of 
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ميواضحي از ايده تقدم دو و جامعه طرفداري و نظاميكر لت بر ملت ود گري

برع براي آنچه حق طبيعي اقويامشرواي هاي امپرياليستي را وسيله سياست براي تسلط

مي ضعيفان مي هاي فاشيستي به طور آشكارا خود را ضددمكراتيك نظام. دانست خواند،

و تلاشي براي ا. كردند راتيك نشان دادنشان نميدمك خوانده  ميت يكي از كسانيشكارل

و قانوني براي نظامد تا نظريهكركه تلاش بود او.ي بپروراندي فاشيستها اي حقوقي

من معتقد بود كه نظام و حصر به فرد را در صورتي مشروع هاي ليبرال همه اعمال خاص

نش مي و همگاني اب.دنت گرفته باشئدانند كه از اصولي عام مي مبناينر كه ادعا كنند

و قابل پيش و نبايد مردم تنها در مقابل تقاضاهاي عام بيني قانون است كه فرمانبردارند

كه از نظر او اين ايده ليبرالي براي مشروعيتع اقتدار خودسر افراد باشند، درحاليمطي

هاي عملي بدون زيرا هنجارهاي قانوني عام اغلب در تعيين چارچوب.قوانين مردود است

مي تاريخي هاي زمينهسپ تغيير و به همين دليل نظام شكست در خورند هاي ليبرال

كارل اشميت كوشيد تا از مجراي1.اند گيري درست توان تصميمالعاده، فاقد وضعيت فوق

و نقد نظريه رهبري كاريزماتيك باز قانوني جايي براي تصميم هاي مشروعيت ليبرالي

و آن را در دل نظريه فاشيستي بگنجاند از نظر او مشروعيت يك نظام سياسي. كند

و نمي ي فراتر از قانونمند بودن آن است ك نظام سياسي را به مطابقت آن توان مشروعيت

و هنجارهاي عام حقوقي فروكاست 2.با قانون

America, 2000, P. 120. 
1. See, Carl Schmitt, Political Theology, translated By George Schwab, Chicago 
University Press, 2005. 
2. Carl Schmitt, Legality and Legitimacy, translated by J. Seitzer, Duke University 
Press, 2004. 
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هاي سياسي كه امروزه در جهان روز به روز اين نوع از نظام: هاي دمكراتيك نظام.4

از يابند برپايه اصول مسلمي شكل گرفته مقبوليت بيشتري مي :اند، اين اصول عبارتند

ها به قدر كافي عقل سليم دارند تا به عنوان يك شهروند هوشمند همه انسان.1

.نقش خود را ايفا كنند

مي،اش انسان بنا به طبع.2 و و درستكار است توان از او انتظار داشت وظايف

.تكاليف خود را به خوبي انجام دهد

.ميان مردم احساس قوي همبستگي وجود دارد.3

1.م، اراده عمومي مشتركي وجود دارددر ميان مرد.4

و دمك هاي نظام، برپايه اين اصول راتيك حقوق شهروندي را به رسميت شناخته

هاي سياسي در اين نظام.دندان اراده شهروندان را از عوامل اصلي مشروعيت سياسي مي

مي مشروعيت حكومت از دل صندوق را هاي رأي بيرون به آيد كه اراده ملي افراد جامعه

طرفدار ايده جدايي) هاي فاشيستي برخلاف نظام(راتيك دمك هاي نظام. گذارد نمايش مي

و مشروعيت سياسي نيز از طرف ملت به دولت داده مي و ملت هستند در. شود دولت

و انتخابات آزاد براي مشروعيت راتيك هر راهي بجز صندوقدمك هاي نظام يابي هاي رأي

و سياسي رد مي هايي كه از طريق كودتا يا تهاجم خارجي به قدرت حكومتشود

مي مي راتيك بر قانون اساسي گذاشته دمك هاي پايه نظام.ندشو رسند، نامشروع تلقي

و به و قانوني را تعريف و مقبول حقوقي مثابه مادر همه قوانين شده كه هنجارهاي عام

ا مسئوليت. كند موضوعه در داخل يك كشور عمل مي ز عناصر اصلي مشروعيت پذيري

ص عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست.1 .299، نشر ني،
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و اين نوع از حكومتدمك هاي نظام پذيري دچار ها در صورت عدم مسئوليت راتيك است

در. شوندميها انواع بحران به راسيدمك البته دليل چرخش قدرت مكنون ها، شهروندان

حاكمان آنها را از طريق انتخابات،پذيري توانند در صورت احساس عدم مسئوليت مي

.كنندبركنار 

 مسئله مشروعيت در قانون اساسي ايران

اينكه منابع. اي اساسي است در همه قوانين اساسي، مشروعيت سياسي مسئله

آنو راه؟مشروعيت سياسي چيست كه است؟به چه ترتيبهاهاي كسب از مواردي است

به قانون اساسي معمولاً مي و چارچوب كوشد را طوركلي آن را توضيح داده هاي آن

مس. كندتعريف  و توجه ويژهله مشروعيتئدر قانون اساسي ايران نيز به كوشيده شده

.تا منابع مشروعيت حكومت نشان داده شوداست 

و تلاش و مردمي است در قانون اساسي ايران، مشروعيت داراي دو مبناي ديني

ب و در پيوند با يكديگر آورده شود، بنابراين راي پرداختن به شده اين دو مبنا در كنار هم

مسئله مشروعيت در قانون اساسي ايران بايد اول اين دو مبناي مشروعيت مستقلاً آورده 

:ه شودو توضيح داد

 مبناي ديني مشروعيت حاكميت) الف

و پنجم قانون اساسي از اصول مصرح قانون اساسي است كه به نقش اصول دوم، چهارم

ا . ده استكريران اشارهو جايگاه دين در حاكميت جمهوري اسلامي

كه اصل دوم اشاره مي برجمه«كند بهوري اسلامي، نظامي اسلامي است : پايه ايمان
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االله(خداي يكتا.1 در)لا اله الا و تشريع به او لزوم تسليم و اختصاص حاكميت

،برابر او

و نقش بنيادين آن در بيان قوانين.2 ،وحي الهي

در.3 و نقش سازنده آن ،سير تكاملي انسان به سوي خدامفاد

و تشريع.4 ،عدل خدا در خلقت

و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي.5 و رهبري مستمر .»امامت

و مذهب تشيع از درواقع براساس اصل دوم قانون اساسي، اصول اعتقادي دين اسلام

ق و هر نوع عملكردي يا انونگذاري در منابع اصلي مشروعيت در جمهوري اسلامي است

چارچوب نظام سياسي ايران تنها در صورت ديني بودن يا حداقل عدم مغايرت با دين 

و قابل اجرا به همين دليل است كه در اصل چهارم.سترسمي در كشور است كه مشروع

و مقررات مدني، جزايي، مالي اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي،«:آمده است كليه قوانين

و غير اي اين اصل بر اطلاق يا عموم همه. نها بايد براساس موازين اسلامي باشدسياسي

و تشخيص اين امر بر عهده  و مقررات ديگر حاكم است و قوانين اصول قانون اساسي

اصل چهارم قانون اساسي، تكليف همه قوانين، مقررات،» فقهاي شوراي نگهبان است

و بخشنامه نامه آيين باق با موازين اسلامي به صراحت روشن ها را از نظر ضرورت انط ها

از. كرده است و نيز به حكم قانون اساسي، به دليل آنكه اين اصل در فصل كليات آمده

برخوردار است، اگر اصولي از قانون اساسي احكامي) حاكميت بر ساير اصول(ويژگي خاص 

و عموم با موازهارا با اطلاق يا عموم بيان كنند كه مصاديق آن ين اسلامي تطبيقي اطلاق
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بدين ترتيب قانون1.شود، حتي اگر موافق قانون اساسي باشند نداشته باشد، پذيرفته نمي

و آن را از  اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديني بودن ماهيت حاكميت را روشن كرده

هدف از اسلاميتي كه در قانون. منابع اصلي مشروعيت نظام سياسي تعريف كرده است

از فقهاي شوراي» رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است« اساسي آمده

و مفسران اسلاميت قانون اساسي نام برده شده نگهبان در قانون اساسي به عنوان حافظان

و در صورت تعدد تفاسير در باب اسلامي بودن يا نبودن يك قانون موضوعه، اين  است

را فقهاي شوراي نگهبانند كه تصميم .گيرندمي نهايي

 مبناي مردمي مشروعيت حاكميت)ب

هاي نظام. مردمي بودن ديگر مبناي مشروعيت حاكميت در جمهوري اسلامي است

و جمهوري، نظام هايي هستند كه در آن تمامي مردم حق تعيين سرنوشت خود را داشته

و بيان خواسته اطلاق رو خود ازاين. هاي مردمانش است نظام سياسي جمهوري هم تبلور

لفظ جمهوري در توصيف نظام سياسي برآمده از دل انقلاب اسلامي نشانگر اهميت عنصر 

.يندهاي سياسي جمهوري اسلامي استآمردم در فر

آن«در فصل پنجم قانون اساسي با عنوان و قواي ناشي از اين» حق حاكميت ملت

ش : ده استعنصر مردمي بودن به عنوان يكي از منابع مشروعيت به خوبي بيان

و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي« و انسان از آن خداست حاكميت مطلق بر جهان

در كس نمي هيچ. خويش حاكم ساخته است تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا

و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در  خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد

 
ج جلال.1 ص3الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، سروش، ،44.
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.»كنديم آيد اعمال اصول بعد مي

در قانون اساسي با آوردن اين بند تلاش شده است تا با نشان دادن اهميت

و مشروعيت آرا و گروهي شده مردم در نظاميحاكميت ملي مانع استبداد فردي

ر البته شيوه مشروعيت دادن مردم به نظام سياسي، در قانون. نشان دهداسياسي ايران

ا رأي مردم«جتماعي از پايين به بالا نيست كه در آن اساسي ايران همانند نظريه قرارداد

يا مشروعيت را مي و اين همان مطلبي است كه تحت عنوان حكومت مردم سازد

1.»شود حكومت از پايين به بالا از آن ياد مي

هاي اساسي تئوكراتيك بنابراين قانون اساسي جمهوري اسلامي نه شبيه قانون

و نه شبيه قانوناست كه تنها منبع مشروعيت  و دين بداند هاي سياسي را خداوند

كه رضايت شهروندان را تنها منبع است اساسي برآمده از سنت قرارداد اجتماعي

ب و ازدوه مشروعيت اساسي مير و ديني كهميرو ازاين. دانند مفاهيم الهي توان گفت

و دورگه قانون اساسي ايران مشروعيت سياسي را نه به شكلي يكجانبه بلكه دوطرفه

دركرتعريف  و كوشيده است بدون اتكاي محض به يكي از دو قطب مردم يا خدا ده

و تنش ميان  و بدين شيوه تفكيك تعيين مشروعيت سياسي، آنها را كنار هم آورده

و مردمي را رد  دكرمشروعيت الهي و سازگاري ميان آنها حكم و بر هارموني .استهادده

و كارآمدي، سروش،: محمدجواد لاريجاني، حكومت.1 ص 1372مباحثي در مشروعيت ،26.
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 گيري نتيجه

و منابعنپرداخت به بحث مشروعيت متضمن تلاش براي تعريف چيستي آن

و شكل مشروعيت . هاي سياسي است هاي مشروعيت در انواع مختلف نظام يابي

آن متفاوتي است كه مقبولينامشروعيت سياسي واجد مع ياامروزه به معنهاترين

و حكومت قا رضايت شهروندان و همچنين نوني بودن شوندگان از حاكمان خود

بر فره درواقع شكل كهن مشروعيت مبتني. استت حاكمهئتصميمات اتخاذ شده هي

. ايزدي شاهان بوده كه از طرف سنت قرارداد اجتماعي به چالش كشيده شده است

سنت قرارداد اجتماعي كه سنت مسلط دوران تجدد است منبع مشروعيت را نه در

و قراردادي دوطرفه  ميآسمان بلكه در زمين و شهروندان و پايه ميان حاكمان جويد

.دهد حاكميت را بر رضايت اتباع جامعه قرار مي

و به و فلسفي دور كرده گاهي سؤال از مشروعيت حكومت ما را از مباحث انتزاعي

و عيني در مشروعيت يك نظام سياسي هدايت مي يكي از اين. كند طرف مسائل ملموس

و بدين شيوه كه حكومت. موارد بحث توسعه اقتصادي است ها از طريق توسعه اقتصادي

و رشد اقتصادي خودشان مي در افزايش ثبات توانند رضايت بيشتري را در ميان شهروند

و بر مقبوليت خود در ميان رأي و شهروندان بيفزايد جامعه كسب كرده .دهندگان

دو ازاين و سنت قرارداد اجتماعي به عنوان يابي سنت مشروعيترو در كنار فره ايزدي

در طول تاريخ، از توسعه اقتصادي به عنوان عامل مهمي در افزايش مشروعيت سياسي 

مي حكومت .توان نام برد ها

و در صورت ضربه ديدن هاي سياسي ناگزير از كسب مشروعيت سياسي نظام اند
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مي تشان دچار انواع بحرانيمشروع و خارجي داخلي هاي از بحران: شوند هاي داخلي

هاي توان از ناآرامي ايجاد شده به دليل عدم مشروعيت يا كاهش سطح مشروعيت مي

و كاهش داخلي، ظهور انواع جنبش و شكاف در اليت سياسي حاكم هاي اعتراضي

و توانمندي نظام سياسي نام برد هاي خارجي نيز عمدتاً حول محور بحران. كارآمدي

ن فشارهاي بين و همچنين كاهش امشروع به بهانهالمللي بر نظام سياسي هاي متفاوت

زني در عرصه ديپلماتيك نام برد كه همه آنها يك نظام سياسي را به امتياز توان چانه

مي دادن بيشتر در معادلات بين يك. كنند المللي مجبور البته بحران مشروعيت براي

بانظام سياسي به معن و حتمي آن نيست، ولي قطعاً حران مشروعيت،ي سرنگوني فوري

مي تر، آسيب يك حكومت را شكننده و ناكارآمدتر و پرستيژ پذيرتر و وجهه كند

مي بين هايي كه دچار بحران به همين دليل حكومت. برد المللي آن را بسيار زير سؤال

كه مشروعيت مي و براساس مصداق اين جمله و ارعاب دارند شوند تكيه بيشتري بر زور

مي( هاي سياسي فاقد رضايت نظام) توان روي آن ايستاد تكيه كرد اما نميتوان بر نيزه

رو تحقق دمكراسي زماني منطقي ازاين. شان بيشتر است شهروندان امكان سرنگوني

و كيفي حق مشاركت در اداره عمومي را دارا خواهد بود كه افراد مردم، به طور كمي

مي از سويي تجربه نشان داده كه با گذشت زمان. باشد يابد اين مشاركت همواره افزايش

ميآو كيفيت اين مشاركت با رشد فز در اين صورت علاوه. رود ينده فكري مردم نيز بالا

1.شوند بر انتخاب نمايندگان، خود نيز در متن امور سياسي وارد مي

نكته مهم ديگر در بحث مشروعيت، انواع اقتدار مشروع است كه به سه نوع اقتدار

 
و آزاديسيد.1 چ اول، محمد هاشمي، حقوق بشر ص 1384هاي اساسي، تهران، نشر ميزان، ،430.
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و اقتدار قانوني قابل تقسيم استسنتي، اق ترين نوع از اقتدار عادي1. تدار كاريزماتيك

و ديگر انواع اقتدار بايد حتماً در گذر زمان  مشروع براي دنياي امروز، اقتدار قانوني است

كننسبت خو هاي ساختاري ند وگرنه دچار انواع بحراند را با اقتدار قانوني تعريف

و گذر زمان خودباقتدار كاريزم. شوند مي بههاتيك مخصوصاً به دليل روزمره شدن خود

مي) سنتي يا قانوني(طرف يكي از انواع ديگر اقتدار  .كند ميل

دو داردقانون اساسي ايران نيز اهتمام خاصي به مسئله مشروعيت و تلاش كرده تا

و مردمي را براي مشروعيت حاكميت بنيانگذاري كند اي اين دو مبن. مبناي الهي

هم هويت نظام سياسي برآمده از انقلاب اسلامي را نيز مشخص مشروعيت در پيوند با

مي.دنكن مي وك قانون اساسي ايران جمهوريت نظام را در پيوند با مبناي الهي تعريف ند

و تعارض ميان آنها را رد مي .كند هر نوع تضاد

و انواع آن گفته مي با توجه به آنچه درباره مشروعيت، منابع را شد توان اين نتايج

:استنتاج كرد

.مشروعيت ركني مهم در استواري يك نظام سياسي است•

.عنصر رضايت شهروندان در تعريف مشروعيت اساسي است•

•ب و رشد اقتصادي به عاملي جديد در افزايش توسعه اقتصادي در دو عد ثبات

.هاي سياسي تبديل شده است مشروعيت نظام

و باور افكاررا روعيت حكومتمشكشورهاي اسلامي• در تجميع سنت الهي

و رضايت مسلمانان افزوده شود عمومي جستجو مي .كنند تا به تعميق حكومت اسلامي

1. Richard Bendix, Max Weber, 1977. 
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و قانوني قابل تقسيم است• .اقتدار مشروع به سه نوع سنتي، كاريزماتيك

و مقبول پذيرفته شده• ا ترين .ستترين نوع اقتدار در جهان امروز، اقتدار قانوني

هاي سياسي مختلف منابع متفاوتي را براي مشروعيت سياسي خود تعريف نظام•

و رضايت شهروندان مي و ملت كنند كه عمدتاً شامل سنت، رسوم، مذهب، وحدت دولت

.شود مي

شود هاي سياسي اگرچه به سقوط فوري منجر نمي بحران مشروعيت در نظام•

و ضربه ديدن وجههاي داخلي، كاهش تواند به ناآراميمي اما و پرستيژهشديد كارآمدي

.المللي يك كشور بينجامد بين

ترين المللي، به قدرت رسيدن از راه انتخابات را مشروع امروزه، هنجارهاي بين•

و تعويض آن مي و راه وسيله دسترسي به قدرت هاي ديگر رسيدن به قدرت مانند دانند
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